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 ست، که مرا زنده کردکلمه کلمه یحیی                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 یک 

 

 دیگر چه باقی مانده است ؟!

 …هاهای کوچک تو یا گور شاهپرکدانه

 گویی خون نعل و یال را پوشانده بود

 های مورب پیش از آنکه گودال دیگری باشد و نی

 تجلی صدام بدمد در تو  

 ایی نواخته شودلب بر من بگذاری و آوازهای محلی مانند مرثیه

  ...کوچکم بپرد، با غلتیدن دانه های مرگ

 

 پیچدشود و اشتیاق دهان خوشبوی خلیفه همچون درد عصر میشفق شکافته می

 های آهن !شود نوزاد با بوی انار در بتهمحو می

 

 شرحه

 اندازد ، میزند به قلابماه را می

 رود ام را می برد میروز بعد، بینی

 رود کند، میآید انگشتم را میجلو می

 رود زند میآید زبانم میجلو می

 رویم شرحه شرحه می

 م گم شده باشد بر اندام خلیفه من ایی کهمیوه

 بر شط رود، گویش پرنده باشم در مقابله با مصائب خود که



 کنداش را صاف میی تبعیدیی ماه و حنجرهنشسته است بر لبه

 

 خالو سهراب کشون شده خالو  ـ

 آو که بالا بیاد  

 که پایین بره  ماه

 ایی جنازه ها مث آلاله رشد مکُُنَن

 فهمی چرا ؟!چرا نمی

 اند و سرود خوان در رودتوطئه بود  بوییدن گل، مردگان برآشوب

 ...داخل شوند و بامداد روان 

 

 گرددمرگ پیش از طلوع یا بعد از غروب، دوباره باز می

 شوی بی آنکه نامی داشته باشی خوانده می

 سرود را از برممن، این 

 

 کشد تیغ را می

 زار گل شکفته بود در نی

 اش کرد در سینه بندبدن لاغرش را برداشت پنهان

 روز بعد 

 اش را پنهان کردسینه

 جلو آمد ، چیزی با خلیفه گفت 

 ...ایی داشتجلو آمد ، ماهی هنوز قلب تپنده



 پیچدآید، آزرده و گم میصدایی در دشت می

 رود...دمد ، میروشنایی سکوت می ا بههبه حقیقت سایه

 تو اما

 ام باشمیعاد زبان رنده شده

 اند برخیز میان آنان که مرده

 خطبه را بخوان !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دو

 

 ...ای جز تاریکی، نیستشب است و در خلقت شب بهانه                                                                  

 

 ی تفنگ گریستم بر دهانه

 ایی انداخته بود بر مشیت پیراهن گلدارت که حفره

 ! به لرز کوچک زیر گلویتان گریستم

 به حقایق پنهان شما در آنطرف میز

 های سفید در اولین طلوع ماشین تایپبه برگ

 کشدیدکه خسته و شل خمیازه می

 و دو  ملیت بود  هر کلمه سی

 ریخت و گشودی میتا لب می

 شد دهانتان در کدرتر می

 صبح 

 با بستن مرز موهایت 

 هاتی دویدنبا شورانگیزی مرگ در لابه

 ها و مردم و اتحادشان وقتی روزنامه

 ست  یک زخم عفونی

 کنی به ام فکر میبگو هنوز به کشیدن انگشتان معترض



 ظهر 

 ها !اتاقصدای پیچاندن چیزی ست در یکایک 

 اش خرد شده بود واژگون شده وهای کوچکمیزهای چوبی با پایه

 گرفتمیبلند شدم و با گورکنی که شخصیت آن داشت شکل 

 داشت با هیولایی که مدرن شده بود و زندگی جدیدش را دوست می

 تر !به دست بر دهانم، گفتم محکم

 میرم که اینگونه نمی

 شب 

 سخن بگویی و مگر ممکن است از مرگ 

 دهانت زخم نشده باشد ؟!

 هنوز هم ماشین تایپ وقتی

 آن سوختگی الکتریکی 

 ربط نیست به اتفاق زیر گلو...بی

 

 آید صدای ضَرب خونصدای سائیدگی می

 م حالا نگاه کنبه جذابیت

 م های کوچکبه برآمدگی

 چیزی مرا به شکل خودم در آورده است

 از کشوی میز، اتحاد، صدای تایپ و 



 ترسیام میهای باقی ماندهدندان

 ...هام آشنایمبا روایت تو در گودی

 ها های منفرد در رویش اتاقگلوی درد

 صدای تو

 پیچید در اندوه باران می

 ایست رقصان میان اعماق ابرویت، گهواره

 ...خورد، تاب خود تاب میو تاب می

 مه آلودت دختر !جوم به سفیدی ح

 که رخت سپیدی را آویختم اگر

 پریشانی وطنی که مرا زاییده بود 

 های توستی چشمگونه

 پس

 روی دختری که لی لی کنان می

 آییدختری که لی لی کنان می

 نمی ترسم دیگر !

 

 شود بلند می

 کشد ی آهن را بر اشتیاق رنگ میدهانه

 خون 



 ست ایی هزار فصلپرنده

 م را که دهان

 ...دهد قطره قطره از دست می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سه

 

  تواند بخنددمنم که نمی

  ربُ هایم را بِبرای جاشوها دست

  لبم را به قلاب بزن و

  موتور قایق را روشن کن

  بردمنم که در آستین دست می

  ریزد وهای بندر را به دریا میتکه

  شوداره ماهی کوچک در اتاق رها می

  لبم

  پیراهنت

  ی قایقلبه

  ی قلابو نهمه

  ستامروز دریا پر از اره ماهی

 در اتاق را باز کن !

 

 

 

 

 

 



 چهار

 

 دانست نام آن مزرعه در شب با نام دیگرش در صبح تفاوت داشتکسی چه می

  دو نیزه، دوسپر، دو اسب، در دو سوی میدان

  و

میخ کوچک فلزی بر پروانه ایی  هوشمندانه به ظرافت کوبیدنِگورستانی از باد، خاک را چون وصالی یا نبردی 

  ریختخشک شده، رویم می

 دستی با لجاجت تاریخ مرا پیش فرستاد

 ش درخشانهیجان داشت و پوست

 هایش دوابر، دو خورشید که تابیده شده پشت آنمژه

 از ابر دهانم برش دمیدم

 سالها با او به دشت شدم

  هاش نبودایی نومیدی در چشمو لحظه

  آه لیلی

  آهو به مجلس ضربت زدن یا شمشیر بر گلوی تنگ

  ...کند من زخم بردارم یا اوچه فرق می

  تاداشتمکه اینگونه دوست

 ایی که رفت خورشید را به آغوش بکشدمثابه پرنده

  ! تواندشود، نمیکه نمی

 سترویای تو حجم بزرگی

 دیگری نبوسیدمهایت را در جهان مرا ببخش که گونه



 ودر جنگل تبخیر گم شدم

 تقدیر تورا به من و مرا به تو سپرد

 

 دو نیزه، دوسپر، دواسب روبروی یکدیگر

 ایی یاچیزی ناگفته داشت، لالهلبهات خون سرخی

 !شدماسید و خشک میریخت، میشکوفه زنان می

  به رجز آمدی

  گذاشتیدمید قدم میآن و هربار می به فلوتی از باد که زنی کولی گیسهاش را بسته بود به

  تابحال گفته بودم نیا ؟

  گفته بودم برگرد ؟

 خیزندببین آنان از باد برمی

 رقصند وجامه درحزن میبی

  ! زانوهاشان به کناری افتاده است

 

  دو نیزه دو سپر دو اسب در یک سوی میدان

 اند برای کشتن همدو جنگجو که رها شده

 به سمتم آمدی

  ها روییده بودلاله

 گشتگریست ، برمیخرامید ، میباد می

 به نرمی

  یکدیگر را بو کردیم



 هردو کشته شده بودیم و

 ! بر آن همه سپیدی، جز سپیدی چیز دیگری نبود

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پنج

                                                                    

 ...برای اوکه من دیگر بود،روایت بود، و گم شد                                                                       

 

 

 با هر تکانی

 هات، می رفت در اجزای پیراهنتانگشت 

  ریزتر شده بودی انگار

 

  اینک بنوش ، خدایگان سفید

 های اوستیای روسپیآفریننده

 انگار برویم رود و ادای یکدیگر را در بیاوریم

  های زیادی داردآنجا که نام

  اشهای فراموش شدهنام

  ایی دارد !اجساد فروخرده

  ام تکان خوردو شکل نمادی از هیجان های درونی

 ...رم راکرد اشیای مادی دیگرها می صدای توبود

  های پروانه را بشمارماینک بخواه که تکه

 

 پیر پائولو پازولینی

  خواندیم !که تورا زینی می



   ...هامان نبودایی از ترس بر حجامت چشمو آیه

  تو اگر نبودی

  زندانیان مجروح در بهداری

  بلوار ارتش

 سیاهی چشم ستوران

  دانستیم چه بودچه می ۱۷۱و 

  ات باد کرده استشیار چشم میهن گونهکه در اتاق سری 

  برو و بگو :

 هایی که نفسشان به شماره افتادقسم به اسب

  و در تاختن از سم ستوران به سنگ آتش افروختند

  و صبحگاه آن هارا به غارت گرفتند

 کردآنگاه که پشت طبیعت میکروفن، پت پت می

  صدای محزونت

  بخندیم !دانستیم تعظیم کنیم یا و ما نمی

  اندکه آن ها یک مشت ازدحام کوچک

  سیاه و لاغر

  های بهداری مجروحشبیه عاریه

 ایی که کلمات خشک شده را سرفه بزند بدون هنجره

  اینک بیا

  در تعمید به عورت پنهانمان عادی باشیم

  که هیچکدام از ما زنده برنگشت



  مگر آنکه کسی شبیه خودش را یافت

  و اگر

  آوری ؟ودت، پس چرا این پیراهن خونین را بیاد نمیمرگ بر خ

  نشانت بدهم و هارااز لَختی صبحی که چون دو اسیر بازگردیم، گاردی

  بخواهم با ما صبحانه بخوری ! زینی ؟

   ..پناه توست اگر رهایت کردند برگرد..این خانه 

  ات را فشردم به تزویرو بعد شانه

  اشک ریختم

   برگردی حتما ! ...خواندمت 

  هات پایین رفتو جنبشی از نبودن

  توانم پرده ی نشیمن را کنار بزنم وپس چرا نمی

   الویس از گرامافون پخش نشود یترانه

 

  بیادت بیاور آغوشت

  ایی که گفتمبه جنبندگی نحیف شماره

 حتی کلاژهات که از آن لذت می بردیم

  داشت خرد می شد 

  رفتپذیرایی میی و زیر پرده

 های تو خودم را نیافتمکه در شکاف

 

  دیگر چیزی نگفتیم و از اتاق بیرون زدیم !



  باریدبهار بود اما برف می

  پاییز بود اما کودکان هم بودند

 کیوسک تلفن هم بود! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شش

 

  ایمچیز زیادی از دست داده

 و مرگ یک هیجان بود

  کردمادرانم شروع میابتدا با نام 

  خواندیک به یک  آنان را فرا می

 خواستندهر کدام که بر می

 ایی بر پهلو داشتندهدیه

 مردندهر کدام که می

 کردیمبر آن گریه می

 بعد، رودی جریان گرفت

 کشاندو آنان را یک به یک در خود فرو می

 انداخت وگویی هر مادر اشک فرزندش را می شناخت و خود را در آن می

 ...می رفت

 

 بعد سراغ پدرانم آمد

 آنان

 کلاه از سر برداشتند

 و این لحظه آنقدر با شکوه بود که گویی پادشاهی بخواهد یک نفر را به فرزند خواندگی ببرد !

 

 



 هفت

 

 او من بودم

 کردی تورا لمس میصورت لخت و بی پرده

 هات نفس کشیدبر گونه

 اتی شانهبر میانه

  ات دراز کشیده بودندبر خمیدگی گویی آهوها

 گویی خمیدگی پشتت انحنا نبود

 و بعد که از عسل تو شهیدانه نوشیدم

  شهیدانه خوابم برد

  کنار آهوها

  کنار بی انگیزگی صبح

 هاش دریده استآنگاه که از تقارن اندام، پیراهنت دکمه

 شماریهایت را در دهان میآرواره

  کند!را می و چرا این گورکن دارد ملحفه

  کشدملحفه را روی خودش می

  چکد در تشتی آب میو صدای قطره

  گویی یک نت با همان آوای ترسناکش ناگهان پخش بشود!

 با تو بلند شدم

 صورتم همان صورت است

 مچ دارم



  دهان دارم

  زنیم!ی آیینه به یکدیگر زل میو با کلمه

 بینی ؟ام میگفت اینان

  هاخروشان بر موجهاش آدم دو دشت هستند، یکی

  و آن یک

 های محلیغارهایی دارد پر از سرخپوست

 هردو را بوسید !

  گشتدر گوشش چیزی گفتم، صدا برمی 

  گفت!راست می

  بر موهاش که شبنمی، آرامیده بود

 که لاله مرگ زیباتری دارد 

  نشانی همه را داشت

 ...اشمهر و موم بود سینه 

  ام براتمظلومم تویی که آغوش سیاهم را باز کردهبا خود گفتم، 

  بوی جنگل 

 بوی عُناب تازه دادی

  گفتم

  ؟زنیمی موُووی لالا، ایی حرفا چیه به 

 مُو باوهَ ننَهَ پیرمو ولِ کردمُ اومدُم تو ایی شهر غریب کار مکُنُم

 معلوم نی فردا پس فردا از کدوم طبقه بیفتمُ بمیرمُ

 میگی، موُ توه دوس دارمُ یا نرَمُ؟؟حالا تو به موُ 



  لالا چه در گوش تو گفتم که در را بستم

  که بعد از سالها در زدم

  دیدم گورکن در را باز کرد!

  کرداو مانند تو سلام نمی

  زدحرف نمی

  کندتوانست ملحفه را میتا می

 خندید ومی

  کشید!آنرا را روی خودش می

 امبا آنکه سالهاست چیزی نگفته

 منحنی لبات یادم نیست

 کژی ابرویت را ندارم

  امرشته با عضلات رشته

 ...اممانند آهویی کور از جنگل بازگشته

 

 

 

 

 

 

 

 



 هشت

 

 ریزد ش را نمیهیچ دیکتاتوری، خون مردمَ                                                                                   

 مگر آنکه کسی شبیه تو                                                                                    

 هر روز در کشورش زاده شود                                                                                    

 

 پهلوان اول 

 برخواستی و نشستی 

 مجرای ادرار، در استبرا از بول  دردی بود در

 های پاشام ! ی دسته جمعی و پاتوقبه هنگامه

 

 پهلوان دوم 

 گیرم به صحت عقل و صداقت گفتار خدارا شاهد می

 ی انقلاب بنگ در همایش رئیس جمهور مصری وبه فلسفه

 ات ایی در آئین قربانی شدن طالعارابه

 شوی !دور شو که به زودی نزدیک می

 

 پهلوان سوم 

 دخترم ساق پایت جوان و تازه است و 



 ام !ست بر دهان پنهان شدههای بدنت نوید خون سرخیکرک

 های خاکستری ات را دوست داریم در یونیفرمخطوط سرمه

 شود تر میایی که هرچه تنگمحاصره

 ماند و ها بیشتر یادم میصورت سرباز

 ...همین صحنه 

 

 پهلوان چهارم 

 افتم شود، میی بریدن سرم پخش میصحنه

 شود ات شلیک میبه چشم

 دو پرَ که انتهای آن را زفان بسته بود و 

 ی غار کشد به دهانهایی چهار اسب که سرنشین خودش را میارابه

 افتی ! کشد و زیباتر میمی

 

 م پهلوان پنج

 ام شمع روشن کن !در استخوان جمجمه

 شوم آن وقت، روشن فکر می

 خندم تر میعاشقانه

 خوری  تر، تیر میتو زنده

 کند هایم را معلوم میخون، درز دندان



 دهی بدنی که هربار فشارش می

 دهد ! اش را بیشتر پس میسکره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نه

 

 چیده شد در صندوق یمنیکادی ثبات                                                                               

 لعاب پس داده در بیماری زنان                                                                               

 چیدگی ابرو                                                                              

 مرا آنقدر دوست داری به زبان ساده تر بگویی؟                                                                               

 ، تور است و سپیدی در انحنای دو خطکادی                                                                               

 کادی به خودت بیفشای صمغ نقطه را                                                                               

 دو برابر که دیدی، بدان حقیقت است !                                                                               

 

 اُکازیون ذهن  

 

 شکند به صبح دم بخوان مرا به تبلوری که می

 م باشیاپوششترین آنگاه که زیر آراسته

 در اشکالی به طویل اندام 

 هام ی انجماد شرمنقطه ترینگرم

 از جناق پرندگان به طبیعت بازگرد!تر  ریسه ریسه

 به شکافی که افتاد و بین و همه چیز یک واحد شد مجبور شد، مجبور

 بتوان خلسه و خلا را از هم تشخیص بده



 توانیهرجزعی که میبه  

 درد مشترک ما  

 بخوان مرا 

 ی نبردم بودی ترین روز که انگیزهسیاه

 من، چیزهای بیشتری برای از دست دادن دارم 

 هام که خُرده خُرده همرنگ شدبرای بیهودگی جنبش

 در زمین باتلاقی و مرطوب ات روئید و 

 شودی گندم رد میمانند چاقویی که از خوشه

 ات! ی کلمهر یک از ما شروع کرد به خراشیدن پوسته

 کردی چنان که رشد می

 صدای پریشانم 

 زدمات در گوشه ها زل میبه تنیدن

 به رویش پرها زیر سرت 

 ای دیگر از پرندگان آفرینش که تورا باریدند !به دسته

 قول بده مرا نمَیرانی 

 ام ! که همیشه از دوست داشتن چیزی هراسیده

 بخوان مرا

 ترین اشکال ایی به نامتناهیسر آغاز ماسه

 ام مویه مویه از دست ندهیچگونه



 ترین اشباح رامرا بخواهی و بنیادی

 ام به یک آنکه رشته رشته باز کنیجز 

 هات ام به خروشان سینهلبه لبه پس بدی

 ی خسرو در آن است !که نامه

 مربع

 خدای تو هستم شعر را کنار بگذار .  گفت من

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ده

 

 ای که حواست نبود، از باغ تمشک چیدم                                                                               

 

 

 های قویی دارند های بمب مشامسازنده

 ها عاشق عطری هستند که آن

 شود از پشت گردن کودکان تازه متولد شده استشمام می

 خواهم دست بزنم به صدایت می

 که در لباس سیاه رفته است و 

 تلاوت کنم باتو 

 اییات خشاب به زمین ریختهای تفنگی که چند برابر وزن

 توانید مرگ را طور دیگری بکشید ؟ نمی

 که اگر

 ی پسرم گذاشتم سر بر سینه 

 ...درخت آن طرف حیاط معلوم نباشد

 

 

 

 



 یازده

 

 ایستد در تراسکند میباز میش را ی سیگاربسته

 ستدرد، در آبادان شرجی

  در تهران کافه زیاد شد

 !تان برداشتمکه از سینه ستهاییو در اینجا پوکه

 هایی تکه شدهسینه

  که بعد از انفجار به آن دست کشیدم

  خاکش کردم

  خاک را کنار زدم

 زدای داشت دست و پا میبچه

  بودای که لبش را زنی گرفته بچه

 ...هایشزنی که سینه

  خاک، نشسته بر تراس

  خاک به لبان زن و بچه

  خاک بزرگ ما بود

 کشَُت !دهد، با درد میخواهد با درد میو درد آنچه را می

  شد هایش را آتش زدند و کوچکمثل شهری که صندلی راننده

 یکی یکی، در کافه نشستیم و انگشت یکدیگر را خوردیم

  ودم تا شعر بنویسم اماسیگار گرفته ب

 توانم روشن کنم !سیگار را نمی



 دوازده

 

  پدر بزرگم کورد بود و

  اش را رقصیدتمام زندگی

  بردنداش را میاش چهارسرخپوست، تابوتدر تشیع جنازه

 ! امکه هیچکدامشان را تا بحال ندیده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سیزده

 

 قطعه را بگذار                                                                                  

 هاکه موریانه                                                                                  

 ..اند، براى شب.اش را گذاشتهحنجرهى ادامه                                                                                  

 

 نامت، سکوت، فراموشی، ط الفبا 

 نامت اعماق مشوش صورت 

 ! ها سوخته بود، که از آن کشوری آباد را گفتم بسازیم، او قرناعصابی گرفته

 چکیدای نفتی، مینامت بر ستاره

  ! انگشتانت را، بزرگتر کرده بودخواستی انگشت فرو کنی اما زندان 

 های شیشه بر کف، فشار کمپ و تریاک نامت خورده

 داد و اتفاقا پدران کشاورز نبودندای که مادران را تعلیم مینامت دریچه

 رفتند پی نان هایشان میهای رکابی و موتوربا آستین

 نامت

 سلولی دو در یک، کوچک اما جسور 

 نامت از خانه و پیراهن

 زن و بچه  از

 کارگر و بیمار 

 پیماید سه نقطه را همزمان می

 ! خواند: کو نیزه کو اسبو شکوه غروب را می هاایستد بر تپهنامت باد است می

 و

 اکثرا جمعیتی ندارد *مور

  ! دهان وا کنی کوردی و پهلوهایت سرد است

 ایچشم ببندی، مدفون شده

  !وا کنی، ط 



 نامت نمک، زخمی گلو کرده

 بلعیداش را هم میای مغموم که داشت آخرین نقطهمجسمه

 نامت عقابی رنگین چشم

 میکندبر فراز کوه نشسته، عینکش را ها 

 خواهی کجا بپری؟ می

 ها رود بیرون با الاغنامت ورم، می

 چرخد توی کوهمی

 کندبه سوی عقاب دستش را دراز می

 مالدچشمش را می داردهد، دعقاب با او دست نمی

 نامت انشأ، زبان چپ که تکلیف داد

 با آفتاب بنویسید 

 نوشتم

 نوشتم نوشتم، دستهایم پف کرد

 گفت بیا بخوان 

  : خواندم

 ! بوه ئاوا رهخوه کف میشه بخهههی ئرا و سبووه یلدوهچه گهباو

 

 : ی کوردی به فارسیپ.ن / معنی جمله

 ! ا که خورشید غروب کرده استپدر، چشمهایت را ببند و برای همیشه بخواب چر

 

 

 

 

 

 

 



 چهارده

 

 ام به چهره کشمدست می

  که آتش بخشی از آن را فراموش کرده بود

 اش را هم ببینم !تا وقتی به زیبایی یک درخت خیره شوم، بتوانم فصل خشکسالی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پانزده

 

  اندهام شل شدههات، پیچ و مهرهانگشت

 امام را پوشیدهکاکتوسیموهات، سینه بند 

  چشمهات، به دهان من

 و نگفتی دهان زخم دارد یا چشمم؟

  اند زیر قرنیههام ریختهمژه

 باید

 ! رقصد در بلور پنجرهها عبورکرده باشی که اینطورماه میاز دیوارها از میله

 

 ! نگفتی چرا پسِ باران جنگل معلوم نیست

 چرا

  استهرچه رقص در برابرت اجسام سخت  

  تو پینوکیو

  ایی قبلاتو چوب بوده

 تو

 دهانت چیزی داشت برای گفتن 

 هنوزهم میتوانی، اشاره کنی؟

 هام را آنطورکه وعده شده باز کنی ؟میتوانی مهره

 اگر خوف کنم

 ی پاهات را با دستهات عوض کنماگر مهره



  ها !گذری از خمیدگی میلهرها میاز دیوا

 ندمبآنگاه چشم در چشمت می

  گذارمت مینلب بر لبا

  و تو جهنمی خواهی شد

  نه 

 امده هزار سال سجده کرده

 نه

 بوی اجسام را می توانم 

  نه

  خون و دود ربطی به هم ندارد

 نه

  شوم با قاتل دست میدهمبلند می

 نه

 افتددستم را بلند کن نمی

 نه

 چشم در چشمت نگذاشتم

 نه

  لب بر لبات نگذاشتم

  نه

  بیایم باتو ؟به جهنم 



لولولوزی یکی میگه بریم دزدی، این میگه چی بدزدیم، اون میگه تشت طلا، او میگه جواب کی میده ؟ این *

  ! میگه منه منه کله گنده

  دهان باز کردم به هرچه خواستم

 ! از دهانم مویه ها که نه موج موج گریه بود

  دهانم را گرفتی

  دهانم که دهانی نداشت

  ات بگذاریی ابدیر رزومهو نشد آنرا د

 لرزان لرزان قدم گذاشتی

  آمدها میاز گلوت، نهیب و خز بره

 آخر چرا ؟ چرا ؟

  ستخلق الله، خلق الله

  مرد مردست و زن زن

  آید از گفتن نامم پرهیز کردی پشت تریبون ؟!یادت می

 وقتی سوال شد چه چیزی شما را کافر کرده است ؟

 

  چرا او مرا انتخاب کردبارها به خود گفتم 

 هام کوچک و لاغرندمن که سینه

  من که خلق تورا گمراه کرده بودم

  ! هاش داغ کرده بودو آتش دو مار را روی شانه

 آمدصدای خنده می

  صدای پایکوبی آنان که برابر بودند



 و هریک که برابر بودند

 پیش از برابری، دیکتاتوری را کشته بودند

 ! درممثل مادرت و برا

 ! در موهاش بود اشمثل آن دختر، که دستهای کثیف مکانیکی

  دادو موهاش بوی گریس و وازلین می

 ! گذارد آتش خاموش شودنگفتی کدام اینان نمی

  گذارد دیکتاتور با من عکس بگیردنمی

  و من پنج انگشتم را به نشانی پیروزی بالا بیاورم

  که سالم اند

 مربع

 کدام !هیچ

 

 

 شود میهای مختلفی خوانده شعری فولکلور که با گویش*

 

 

 

 

 

 

 



 شانزده

 

  قرار بود سینمای بزرگی باشد

  پدر دست دخترانش را بگیرد

  اش را سر کندمادر روسری تازه

 ..ام.ی کورسیو من با دوچرخه

  اما

 های خواهرم رحم نکردآتش به دست

  به روسری مادرم، حمله شد

  میزی انداختند و ام را رویدوچرخه

 ...پدر

 بیند !ی فیلم را میپدر نشسته است و ادامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هفده

 

 دنبال چه بگردم که استعاره باشد ؟                                                                             

 ناتوانم حضار محترم که تنها هنرم براى شعبده                                                                             

 بردن دهانم در تنور است !                                                                             

 

  خواهم سکوت سکوت را رنگ بزنممی

  کنم زیر تابلو، تابلودارم پنهان مینرا بر میآ

  ام همین طور بوده استی زندگیهمه

 کنمخواهم چیزی را تغییر بدهم ابتدا چیزی را در گذشته پاک میهرگاه می

  خیزمبعد برمی

 کشمکشم، میبهترین پیراهنم را اتو می

  کنم وبهترین کفشم را پاک می

  موهام را شانه میزنم

  من 

  دهددر آیینه بامن دست می

 آیدبیرون می

 برای همین است

 شنوی !گاهی بعضی از کلمات را دوبار می تو

 

 



 هجده

 

 خواهم ترین کلمه که گذاشتی گریه کنم هرطور که می، زخمیباشد

 هیچ نامی نتوانست در انعطاف بازوی تو خودش را بیابد

 ی منترین کندن به تنهای خوش

 ات ویسمنبامیم مسیح می

 تورا که هیچ لبخندی در نامت نداری 

 ام برای سالها بعد !میعادگاهم دکمه را باز کن من انگور گذاشته

 

 اییایی که در تخت نشانه رفتهبود، مانند ریشه

 ..خونم تمام ملحفه را دویده است.

 به آراستگی شما پیوند 

 کندهایی که ماهیچه را به یکدیگر وصل میرشته

 ایی دیگر از لایه ایی به درون لایه

 و یا باری چون بار من نخستین دهد 

 اطرافم ملحق شده اند به 

 پوشیدم های دیگر میهای ریز که در هنگام نبرد آن را روی لباسمُرکبی از حلقه

 

 من، لباس راحتی که هنگام خواب به تن کنند!



 گستردن هردو بازو  را 

 ناصر اربعه و مانند آنها که فروکشند ع

 بسیاری بین پوست و چوپ خورده تر بودیم 

 ی طرب انگیزی که چند تن باهم و یک آهنگ خواندیم و نغمه

 آنکه در سرود باکسی همراهی کند 

 هایم را بیاد ندارم تواند خارج بشود، حتا افتادگی پلکنمی

 ...ام برای سالها بعد میعادگاهم دکمه را باز کن من انگور گذاشته

 

 ایی غریب را باصدایی گم در دخول بخواند است، عادتی که پرده

 ها التهاب بعد از پیاپی آغوش

 ات که نحیف و ناپیدا شده باشدبه زیتون مادرانه

 های کوچک که یکدیگر را جفت کرده بودند یا از حلقه

 ام باشی ترین استخوان سینهاگر بخواهم گداخته

 آمدیم میاآنگاه که برای گلوی اسماعیل

 باور مکن که دست زدامن بردارمت*

 که خونم را برای جشن انگور ببر 

 شبی که هرچه بیشتر بیاشامید 

 رستگارتر خواهید شد

 



 

 الدین محمد بن بهاءالدّین محمد حافظ شیرازیالغیب، خواجه شمسمصرعی از لسان*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نوزده

 

 کرداش را برای جنگ به پا میعمو هوشنگ و روزهای بهمن، که پوتین خسته                                       

 

  گویند روستای ما در خشاب خوابیده استمی

  هایشان برنودرختان، ریشه

  برگ هایشان قنداق

  هایش فشنگو میوه

 

  وزدهربار باد می

  افتدیک بلوط می

 ...کندوچند درخت رشد می

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بیست

 

 رود که بیایدو یک بار مانند شمس می                                                                                

 ای رفیقپانزده سال است که مرا دیوانه کرده                                                                                                         

 تو برای یکبار محمد صابر شریفی هستی و برای هزاران بار شاعر                                                                         

                                                                                                                 

 میم 

 ی مظلومان ست در سینهآهی

 خوکن به نام واقعی خودت 

 ..هات.چه ریخته از هذیانبه جسُتن آن

 فرو رفته باشد اگر حروف گرم تو 

 دانی هراس دارم از آویختن می

 پس پنهان باش ! 

  ...برد که اولین شکوفه را ابتدا مظلوم به دهان می

 

 ح

 چرخد آن کوچکی توی شیشه می

 کند از آن کوچکترآن کوچک که تغذیه می

 تر که پرت شده بود از جایی دیگرو آن کوچک

 پس پنهان باش !



 بلعد و ابتدا طعمه را یک نفر می

 کند هزار خار آهنی دیگر چون دو استخوان که بدان بافند، دهان را جمع می

 ...ست و نیش قلُاب ایدام گسترده

 ممی

 شد ببند برای اندوه که شروع نداشت خاموش نمی

 های روان است التیام صخره به آب

 اگر سر برود از نبستن زرد تر خواهی شد 

 آنگاه، زادگاهت روشن آید به بانگ حرب

 پس پنهان باش ! 

 ..قصد و حرارت جمعی را قربانی کند.تا پروانه رَ

 

 دال 

 دست زدن و پای زدن و حرکات زیبا 

 آستین افشاندن به رقص کچَول 

 ین به نزول دایره به صعود دایرهجنبانیدن سر

 ایی، نگو !نگو آمده

 

 

 



 بیست و یک

 

  جنگ چون دودی میان ما بود

 آنکه بدانیم چه کسی آنطرف ایستاده استو ما بی

 به یکدیگر شلیک کردیم

  من بی آنکه بدانم برادرم کشتم

  مادرش راآنکه بداند دوستم بی

 و

 ! ...اش شلیک کرده استمعشوقه قلببه  شکافداش را میسینهاو که  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بیست و دو 

 

 ..واهد گرفت، مانند چشمان تو شهرام.باشد پس خ آنهدریا، هرچیزی که متعلق ب                                   

 

 کنم به خودمنگاه می

  که روبروی دریا ایستاده است

 ! زند بر آباش سنگ میو با زبان مادری

  کنم به آنهانگاه می

  اندکه روبروی دریا ایستاده

  گریند، می روندگویند، میهریک با زبانی سخن می

 ...و چقدر غم انگیز است اگر دریا بگوید برو

  اگر دریا درون چشم تو باشد

  ات را ببندی وچشم

 .بگویی..

 

  حرف کوچک من ،الف

  ببند درب را

  چمدان را بردار

  ی باد را باز کنو جعبه

 برد، برویبگذار هرکجا که می

 



 بیست و سه

 

 ام گذاشتی در آشیانهبرداشتی

 دست بردی به خورشیدهام

 شبنم مانده بود بر دامن

 ! توانستی صدایت را بشنویانداختم میهات که اگر سنگی میآنقدر تو رفته بود چشم

 شکافتهمبارزان با فرقی 

 ات دویدندابروانی از هم گسسته پی

  هات بالا رفتیماز تپه

 ات خوابیدیم ودر چانه

 ! دیدشد، مارا میات میاگر کسی خیره

 ! های صورتت بودیمما که در چروک تو پنهان شده بودیم و جای برآمدگی

 

  تشریح کنم

 کشیدیگاه خسته، صندلی را عقب می

  آمدمبعد که خدمتتان می

  !شنیدمتانمی

 دریا خندید در دور دست

 ...هایش آسمانهایش کف و لبدندان

  خواندیدداشتید لورکا می

 ! ی همه چیزتان را گذاشته بودید بر لبه، لبهپیشانی



 پولک پولک رنگ باختم

  دهان افتادمدهان 

 : پرسید

  ام ؟از کدام نبرد آمده

 ام ؟و به کدام وطن متعلق

  کدام مادر ؟آغوش کدام زن ؟ 

 ! شناسندیک از دوستانم مرا میکدام

 سیلین وبادهانی پر از آمپی

  ! شاه شهیدم که اینگونه در خودش فرو رفته است

 

  : پرسیدم

  اگر زمین بودی ؟

  درحال نابودی بودم آقای پناهی

  ها زندگی توم نبودی کُرهیا مث بقیه

 ! خدا اصلا بهم دسترسی نداشت

  ودلورکا خسته ب

  خواست بگوید مارگاریتا که نتوانست و نوشت روی میز نهار خوری خوابش برده بود و

 !قاطی خونت چی داری پسر سیاه ؟

 

  کوه کوه رفتم

 ! و از آغاز بازگشتم و از بازگشت، بازگشتم



  بافرقی شکافته

 ابروانی از هم گسسته

  پرسیدم

  چرا نامم اشکان است ؟

 !ام پریانی عریانندهجایچرا پنج حرف دارم و از 

  تشریح کنم

 تان بیرون کشیدیدای را از جیببسته

  با دقت آنرا بوئیدید

 ... چنان که درخت گردو هوا را

  !گرفتکلام شما جان را میراستش را بخواهید نت کارهای بی

 بسته را باز کردید

  ای از آن بیرون پریدپروانه

 زدیت میاهمانطور که آنرا آرام به کنار گوش

  هات بالا رفتماز گونه

  بر آبشارهات دست کشیدم

 خواستم بگویممی

  کندهات دو شئ آویزان را یکسان میچشم

  ! نفسم بریده بود

 

  را تکاندیایستادی بر کوه و آن

  ، که تعبیر واضحی نداشتآن



  گاه رنگ پریده بود

 کردشما را روشن می ومن  ،آنقدر که راهرو

  بودگاه خسته 

 ! دیدو بر لبه خوابش برده بود و آن را خواب می

 اشنزدیک است سواران بگذرند بر سینه دهد وگویم غریب بوی خون میکه چرا می

  اش که مکتب واقعی بودسینه

  ! های دیگر آفریدشد با آن از فلز شکلمی سوخت وگرفت مدتها میو اگر آتش می

 

 تشریح کنم

 صندلی را جلو دادید

  پیراهن، خودش را انداخته بوی روی میز

 آنرا برداشت

  لورکا نبود

  ها قبل از آب گرفته بودیای که قرنو جنازه

  ! کارت را درون دستگاه کشید

* 

 من

 ی یحییاشکان، پسر علی، بزرگ شده

 شمارد !اش را میدارد دهان

  

 



  چهاربیست و 

 

 فکر کن به ابتدای گورستان و

 انتهای گورستان

 به خمیازه ایی که زمین

کشد !هاش میبرای خستگی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پنجبیست و 

 

 باستیز ییکهویاما قاصدک                                                                                             

 

  انسان گفت خداحافظ نیآخر

  انداخت رونیرا ب شیلبها

  دیدرخت را جو یشهیر

  را بارور کرده بود هاخون نارنج و

 را دفن کرد یاانسان که پرنده نیآخر

 ستیگریمضطرب م یبر آن همچون کودک و

 انسان نیآخر

 شدیاش را خورده بود و زبانش داشت آب مپروانه که

  هاش مانده بودچکه اما

  یبود خانگ یابر ،بود منجمد یهاش که بارانچکه

 ... خدا حافظ گفت

 بست شهیهم یبرد و درب را برا شهیهم یخانه را برا رودیانسان که گفته بود نم نیآخر

 

 

 

 

 



 ششبیست و 

 

 به آهنگر گفتم

 تاب ببندند ! ،ی تانک را طوری بسازد که کودکان بتوانند بر آنلوله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هفتبیست و 

 

 توانم تلفظ کنمایی که نمیتو، واژه

 ات نشستگونهزنبور بر

 های سبزی که رویده بودتو، بوی دهان صبح، آلاچیق و استخوان

 ! هاش اشباح را نترساندخورد و حرکت عقربهتو ساعتی که زیر آب زنگ می

 ! تو امید اصغری آنگاه که بر پیکر پدر و مادر خویش خفته بود

 ریختش پایین میاهای بینیو زمان از حفره

 !ی چسبیده به ویترین گرسنگانهاتو، تراکنش موفق رستوران با لپ

  ...تو صدای مسلسل و اتحاد چپ و راست برای توده کار نکنی وقتی

 خندیدی؟

  ! که زبان نخواست بگوید نرو

 تو، شام و عفت کلام، تلویزیون را روشن کردم

 آخرین سرخپوست را کشته بودند 

 ! روی تخت بود خرگوش

 تو، دیاپازون

  مردگان به عصری که امید اصغری روسری خواهرش را هم چال کرد وتنظیم درگاه موسیقی و کلام 

  پرسید موهات کو ؟

 پخش شد ۶۳هاش در سلول تو از خلوص ربنای شجریان تا بندبندم درون شاعری که ترانه

 ! کردهوشنگ گریه نمی

 مردداشت می



 تو

 شودمیهای افقی و عمودی توسط کاربر از داخل کابین کنترل و هدایت کلیه حرکت

 ! زنبور چسبیده بود شیشه

  تو، پرسید خوبی ؟ لاغر شدی ؟ چاق شدی ؟

 مکیدام را میو داشت استخوان گونه

  ! پلک بزن خب

  ! تو، دستت را گرفتی جلوی دهان وگفت ها

  خرگوش گرم شد

  !بلند شد و اطراف رفت

 ! های شکمم را باز کردم بردم زیر تختسنگ

 ام ؟گفتهتو، تا بحال دریا را 

  مرغ ماهی خوار

  جعبه های پلاستیکی

 زبان محلی

  ! ی پنهان حرف زدنو لحظه

 یا آسمان را که اگر توضیح بخواهی چقدر گسترده است، کلمه 

 ! تو به زبان باد و نرمش گیاه خواستم برگردم به شهر آجری ، زبانم نبود

  برای ارتباط به انبساط و انقباض ماهیچه روی تختی ماده به ابتدایی ترین اصول انسان تو به حالت اولیه

  اصغری؟ پاهام درشت شده ؟

  تو درب باز شد، آمدم

  اتبندی شده بود منطقطبقه



 خواستی بگویم چرا ؟

  اما گسترده بود

 حرف خ ربطی به من دارد ؟

 ! دستامم ببین

  تو، پامو جم کردم

 ! ل کنه قدم بزارتونه تحمام بستی و گفتی، زمین وزنت رو میدکمه

 !تو به میمیک صورت بازجو، یه بار دیگه ازت میپرسم کشتیش؟ یا کشتیش

 ! و گسترده بود فعل، نشد

 تو بمبی کوچک محله ایی خراب و دری آبی

  گذاشتی بگذرم از روبرت

  دست بردم فشار بدهم دکمه را

  ! دستم نبود

 

  خورم به نام توتو، سوگند می

 ایران ای سرای امید

 بر بامت سپیده دمید

 بنگر کزین ره پرخون

 خورشیدی خجسته رسید

 

 

 



                                 هشتبیست و 

 

 کاف، صاد، میم                              

 کنندمیدانم یک روز با دهان باز دفنمان می                                                                  

 

 

 در چند یوم مکافاتی برجاست

 در بلوار شیب و اندامی که با بشارت خون بجا می آوریم !، در روز عدن

 چشممان را تخلیه کنید، اینک

 دستمان را تخلیه کنید، اینک

 در چند بار 

 ما

 کشتاری مرده ایم، ایمسریالی مرده، ایمبیشتر مرده

 بود ! تنها وصیت چهارمان، های دریچهو خوردن دستگیره

 حال انسداد تاریکی است که در لابلای یکدیگرمان

 کندیگدیگرمان را نگاه می

 باورکن، ساده، گیج

 درچند یوم مکافاتی برجاست

 شناسم ست که خودش را من میو شرح از شورشی



 یک بار پیراهنت را بردم تویله کاری

 امبرای زنان بومی

 داشتندهایشان را دوست نمی آنان که کره

 ادر زادلخت م

 تا در جشن از انگور ، عورتم را بریدی 

 به سه میزان بنوشم

 

 میزان اول

 در چه سمتی برویم تا فراست کاوه را بفروشیم

 ایی با دوستوناوکه در مخروبه

 پهلو دارد وبر عکسی 

 آنچنان به ژستی فولکلور ایستاده است که

 انگار

 بازهم از او همین نما را برداشته ام !تر پیش

 

 زان دوممی

 ماشین که یاتاق زده بود

 صابر کوردی می خواند

 رقصیدبیداق می



 حزن بیشتری دارد، و صدایی که در ساز قرضی نواخته شود

 که یقینا چند سنگ چین از باغی متروک

 روند در خانه باغدر غروب با شبحانی پوسیده که می

 می گریند، و از لابلای پنجره هایش نگاه می کنند

 روند ...می، کنندمینگاه 

 اش یک نفر از ما زنده است ودر گوشه

 همچنان فولکلور خودش را

 با لنزی که از فشار سیاه سفید

 حفظ کرده است !گردد، میبه یک میزان بر

 

 میزان سوم

 ما که هرچه داشتیم از ده تومان شما بود

 ویتنامی آبجو

 هلندی با درصدی از لبان فروشنده ویسکی

 کشید متصدیرا می اتوقتی یقه

 ات را تکان دادی و گفتی : ندارم !شانه

 و زد زیر پایت و خوردی زمین

 ما

 میز پنج نشسته بودیم



 چهار کرگدن زیبا که موقع دویدنشان بود

 پس بلند شدم

 مانند افسری که از آنطرف خیابان

 فحشش می دهند

 جاکش -جاکش 

 اش را قطع نکند !ی نظامیاما موظف است که رژه

 به طرف

 زنی که ابتدای باز شدن دکمههایش بود رفتم !

 تو خودت را تکاندی و از کافه بیرون رفتی، ی چشممدرگوشه

 هایم دراز شده بودگوش، ی چشمتدرگوشه

 پاتیل بودم !

 یک چیز مشترک بود، اشی سینهدر گوشه

 

 

 

 

 

 

 



 بیست و نه

 

کندی پیراهن فقیری را رفو میای که وصلهگلوله  

  شکافتی مزدوری را میزمانی که سینهیا 

 با کدام یک

 شود ؟وزن اسلحه سبک می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سی 

                                                                                             

  رود در باداش میزنی که گیسوی                                                                                      

 کند ؟چند ثانیه باد را سیاه می                                                                                      

 

  های ذهنم رسوخ کند درد اگر بتواند در سلول

  دهمنامم را تغییر می

 آنگاه

  توانم بیاستم مقابل آیینه ومی

  دهانم کج بشود

  توانم طور دیگر به صبح زل بزنممی

  هایم بشمارمو باد را با انگشت

 

  درد اگر بتواند مرا پیدا کند

  گویمبه او می

  ام کندشبیه تو آراسته

  شبیه تو در موهام بدود

 ی دیگر خودت را ببینی وبتوانی چهرهتا 

 گین نشوی !غم

 

 


